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  چكيده
  

تفاوت، قدرت و مقاومت ،    را بر اساس ديگري بودنگيري هويت اجتماعيِ قوم لك  مقاله شكلاين  نويسندگان
اند و  فرهنگي ايران مطالعه كرده ةدر زمين يمتنمثابه آنها بر اساس روش هرمنوتيك، قوم لك را به . اند بررسي كرده
از طريق مصاحبه و  ،»ناغيرمهاجر«و » نامهاجر«اجتماعي  ةدو گونبه مورد مطالعه  ةبندي جامع ضمن تقسيم

  :دهد نتايج پژوهش نشان مي. اندكردهمشاهدة مشاركتي اطلاعات لازم را گردآوري 
ها و اقوام ديگر وجود دارد و هر دو طرف بر اين تمايزات  مرزهاي مشخصي ميان لك ،به لحاظ فرهنگي )الف 

  .ورزند تأكيد مي
  .اند هرانده شدحاشيه به و بار ديگر از جانب اقوام همسايه  جامعهها يك بار از طرف  لك )ب
براي گذران زندگي و  ،مهاجرندغالباً كه  ،ها اي از لك كه طيف عمدهاست اي بودن مضاعف سبب شده  حاشيه) ج

  .روي آورند گري اهميت و واسطهمشاغل كمواكنش در برابر طردشدگي به 
گيري  نقش مؤثري در شكلو سكوت ديگران دربارة آنها نابرابري در توزيع امكانات، طرد از جانب ديگران ) د 

  .هويت قوم لك دارند
  

  .هويت اجتماعي، مقاومت، اي بودن مضاعف، ديگري بودن حاشيه :اصليواژگان 
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  مقـدمه
 ،در اوايـل قـرن حاضـر   . نـد ا هردك ـ مـي ر زندگي گمتفاوت در كنار همدي اقواماز دير باز  ،ايرانجامعة  در

ايـن  . ملت ايران يكپارچه سازدبا نام ها را ناديده گيرد و همه آنها را  حكومت پهلويِ اول سعي داشت تفاوت
... اي از جانب اقوام كرد، بلوچ، تـرك، تـركمن و    هاي عمده همزمان با مقاومتزيرا  ،آميز نبود تلاش موفقيت

ومي از جانب اقوام مـذكور از آن زمـان تـاكنون همچنـان ادامـه دارد و سـبب       تاكيد بر هويت ق .مواجه شد
بعـد از   .تري دارد قوم لك وضعيت متفاوت ،در اين ميان). 1379، مقصودي(اي شده است  هاي عمده  ناآرامي

تـاكنون   ،به ويژه الشتر و كوهدشت در اواخرحكومت قاجاريه و اوايل حكومت رضاخان، سركوب خوانين لك
كمتـر مـورد    ،سبببه همين . كمتر مقاومت سياسيِ خشن يا ستيزة قومي از جانب آنها مشاهده شده است

از ادبيات قومي فراواني حجم  ،مضاف بر اين. اند قرار گرفته اقتصادي سياسي انريز توجه نويسندگان و برنامه
اند، با انتخاب رويكردهـاي سياسـي و    پرداختهبه مسائل آذربايجان، كردستان و بلوچستان غالباً در ايران كه 

كلان نگر، برساخته شدن هويت قومي را ناشي از قـدرت دولـت هـا، منـافع نخبگـان و تحريكـات سياسـي        
كـه  را فرهنگ عامه  آنها ابعاد مهمي همچون تجليات زندگي روزمره و .)1379احمدي، ( دانند بيگانگان مي

  . گيرند ناديده مي ،دارندگيري هويت قومي  نقش مؤثري در شكل
كه لك قـوميتي  شود  داده ميهايِ اجتماعي فرهنگيِ قوم لك نشان  ويژگيضمن توصيف  ،در اين مقاله

اي دارد كه در تعاملات اجتماعيِ افـراد و   تمايزات عمده ها و يكپارچه و همگن نيست، در درون خود شكاف
ت اجتماعي قوم لـك بـه نقـش    گيريِ هوي ررسي شكلدر ب ،همچنين. گذارد ثير ميأبرداشت آنها از هويت ت

پردازد تا بيان دارد هويت چيزي ثابت و ازلي نيسـت، بلكـه در    يندهاي قدرت و مقاومت مياو فر »ديگري«
قوم لك بدون در اختيار داشتن  شبكه تلويزيـوني  كه است اين ال اصلي ؤس .گيرد تقابل با ديگران شكل مي

و اصـولاً  كنـد؟   هويت اجتماعي خويش را چگونه بيـان مـي   ،...روزنامه، مجله و از جمله ، هاي محلي و رسانه
  كند؟     تعريف ميچگونه دانسته و در برابر آنها هويت خود را » يديگر«هاي جمعي را  كدام هويت

  
  شناسي روش

، (...خطـي   ايـن روش  بـه جـاي توجـه بـه الگـوي      در  .است »كيفي« روش روش بررسي اين پژوهش
به رفت و برگشـت هـاي    ،)ديالكتيك جزء و كل(متاثر از دور هرمنوتيكي...) فرضيه، متغير، عملياتي كردن، 
عناصـري  همـة  . دشـو  ميتوجه اجتماعي ايران  ةدر زمين ) فرهنگ قوم لك( تفسيري ميان عناصر يك متن

ه، مشاهده هاي گردآوري اطلاعات مصاحب تكنيك .ندا كنند مهم ها كمك مي هويت لكشدن برساخته كه به 
گيـري هويـت    با توجه به اينكه تحرك فيزيكيِ افراد عامل مهمي در شـكل  ،است مشاركتي و بررسي اسناد

متغيـري كليـدي بـراي    منزلـه  مهـاجرت بـه   بـدين جهـت    .اسـت » ديگـري «اجتماعي از طريق آشنايي با 
  . شناسي مورد استفاده قرار گرفته است گونه
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  هاي انتخابي مشخصات نمونه .1جدول شماره 
 تعداد  هاي انتخابيويژگي نمونه مهاجرت

 غيرمهاجران
  هاي مقيم شهرستان نورآباد، هرسين و روستاي هزارخاني به ويژه گروه هاي لك

 ها و كسبه بازار دانشگاهآموختگان  دانشكشاوران، 
23 

 مهاجران
گري اشتغال  تهران،كرمانشاه كه اغلب به واسطههاي اطرافمهاجران دائمي در شهرك

 كنند دارند و مهاجران فصلي كه در ميدان هاي آرياشهر و انقلاب كار مي
20 

  
هاي متفاوتي كه  مكان سببتمايز و شناسايي مهاجران از غيرمهاجران به  ،1با توجه به جدول شماره 

مشغول كارند چندان دشوار نيست و از آنجا كه يكي از نگارندگان اين مقاله خود از اعضاي قوم لك است، 
  .ها از ميان افراد مطلع و آگاه قوم لك انتخاب شوند سعي شده تا نمونه

  
  چارچوب نظري 

دانند كه همچون  امري ازلي مي نگاران هويت را ازلي. رويكردهاي متعددي نسبت به هويت وجود دارد
. دانند دست نخبگان مي ةاي ابزاري، ذهني و ساخت ابزارگرايان هويت را مقوله. رسد ميراثي به فرد مي

 به واسطههاي ايجاد شده  دگرگونيبه هاي گذشته و هم  نمادپردازان قومي هم به اساطير، خاطرات و ريشه
سه رويكرد مذكور بيشتر با گفتمان غالب ). 1379 ،؛ اسميت1383 ،اوزكريملي(مدرنيته توجه دارند 

. هاي قومي و طبقات تحت ستم توجهي ندارند ها و زيردستاني همچون اقليت اي اند و به حاشيه مرتبط
استوارت هال از . كند اي دفاع مي هاي حاشيه پارادايم مطالعات فرهنگي از هويت ،برخلاف اين رويكردها

در عصر روشنگري « :گويد ميو ا. پردازانِ هويت در پارادايم مطالعات فرهنگي است نظريه جمله مشهورترين
 شناسي دو ركسيسم، فرويديسم، زباناي همچون ما هاي انديشه هويت يكپارچه و منسجم بود اما نظام

هاي  هاي ملي، كم رنگ شدن هويت نيسم و همچنين عدم ثبات هويتيگفتماني فوكو، فم ةسوسور، نظري
هال (» اند روشنگري داشته ةعظيمي چون طبقه، نژاد و ملت نقش مؤثري در مركزيت زدايي هويت يكپارچ

بلكه هميشه توليدي اجتماعي،  ،موضوعي تمام و كمال و ذاتي نيست هويت ،در اين رويكرد). 1996/1383
از آنجا كه معنا طبيعت و ذات  .اي مربوط به معنا است هويت مقوله. سيال و در حال شكل گرفتن است

همواره قرارداد و نوآوري «توان گفت كه هويت نيز  مي ،بنابراين .قراردادي است اي بلكه رابطه ،نيستاشياء 
 ،جنكينز(» شود اي دربارة آن چون و چرا مي شود و تا اندازه اي به اشتراك گذارده مي است، همواره تا اندازه

شود و همواره در حال تغيير و شدن  ولي بدانيم كه هيچ گاه كامل نميمحص«هويت را بايد ). 6: 1381
هويت بدون  .پردازي كنيم كه ما دربارة آن قصههويت چيزي در بيرون نيست ). 222: 1990 ،هال(» است

را در سطح » ديگربودگي«ميشل فوكو از جمله اولين انديشمنداني است كه . معناست ديگري مفهومي بي
ها نقش موثري به  ها و فاحشه مجرمين، ديوانه وااز نظر  .داد اش قرار هاي تحقيقاتي ررسيگفتماني مورد ب

براي فوكو ديگربود يا غيريت تنها يك «. اند كار داشته ي عاقل و درست»ما«ي در ساختن »ديگر«مثابه 
زيرا ديگري كسي نيست كه ما خود را با او يكي  ؛بلكه مسئله سلسله مراتب نيز هست ،مسئله تفاوت نيست
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تحقيقات  ).13: 1377 ،بروجردي(» شماريم تر مي بلكه كسي است كه او را از خودمان والاتر يا پست ،بدانيم
واسازانه فوكو زمينه را براي پارادايم مطالعات فرهنگي فراهم آورد تا با به كارگيري روش تبارشناسي فوكو 

 ،مثالبراي . را در مطالعات فمينيستي، پسا استعماري، قومي و هويتي به كار گيرند» ديگربودگي«مفهوم 
ها را  ها و كاراييبي ها، افريقايي هنديها،  نشان داد كه انگلستان چگونه چيني) 1383، 1996(استوارت هال 

 ءديگربودگي جز ،به هر حال. يف كرديك كاسه و هويت خود را در برابر آنها تعر» سياه«تحت عنوان نژاد 
شناسيم، هيچ زبان يا  نامي نمي ما هيچ مردم بي«: نويسد مي 1طور كه كالهن همان .لاينفك هويت است

شناسايي خويشتن ـ ...  فرهنگي سراغ نداريم، كه بين خود و ديگري، ما و آنها، تمايز برقرار نساخته باشد
تا چه حد همچون يك كشف احساس شود نظر از اينكه  شود صرف كه همواره نوعي برساختن محسوب مي

 ،كالهن(» پذير نيست هاي شناخته شدن به طرق خاص به وسيله ديگران جدايي تمامه از داعيهه ـ هرگز ب
اي است با  حتي هويت درخود وجود ندارد، هويت هميشه رابطه .)22: ، ب1380 ،به نقل از كاستلز 1994
هويت «. ند و در ارتباطي متقابل قرار دارندا با يكديگر همراههمساني و ناهمساني  ،به بيان ديگر .ديگران

هايي كه با آنها در تماس است  شود كه يك گروه را در برابر ديگر گروه بنايي است كه در روابط ساخته مي
 به اين معنا كه در ميان آنچه ؛تساختار هويت همواره دو سويه اس). 147: 1381 ،كوش(» دهد قرار مي
 ؛در هويت سيال و فرايندپذير نقش كليدي دارد» غير«يا » ديگر«برداشت ما از . وجود دارد» غيري«هست 

هيچ هويتي . »توانيد بدانيد كيستيد فقط زماني كه غير وجود دارد مي«. هويت رابطه ما و ديگري استزيرا 
يعني  ،بلكه در داخل خود ،غير در خارج نيست«. وجود ندارد» بدون رابطه گفتگويي با ديگري و غير«

هويت با مردماني سر و كار ). 235: 1383،به نقل از اوزكريملي 245: 1996 ،هال(» نيز وجود دارد ،هويت
ندارد كه شبيه همديگر و داراي احساسات مشتركي باشند، هويت به منزله گفتار و روايت هميشه از جايگاه 

. شود هاي ديگري ايجاد مي ت كه هويت از خلال سكوتاين برداشت به منزله آن اس. شود غير، بيان مي
تنها طريق رسيدن به . شود سكوت ناگفته در ميان آنچه گفته مي«. شان نوشته شده است ديگراني كه تاريخ

تواند گفته شود  كه غيبت و سكوت را در خلال آنچه ميآنمگر  .هيچ تاريخ ديگري وجود ندارد ]است[كل 
اند يا توان  ا توان به زبان آمدن دارد بر زمينة آواهايي كه تا به حال شنيده نشدهبايد هر آنچه ر. برداريم

امتناع از «گويد  گونه كه تيلور مي همان). 327: ب 1383 ،هال(» اند، به زبان آوريم شنيدن نداشته
 36: 1992 ،تيلور و ديگران(» تواند به عنوان يكي از اشكال سركوب و ظلم و ستم تلقي شود شناسايي مي

  ). 19: 1381 ،به نقل از بالمر، سولوموز
اما خود  ،گيرد كمك مي 2دريدا» تفاوت«هال از ايدة . هويت پيوندي جدا نشدني با تفاوت و قدرت دارد

قدرتي  ؛تفاوت در بردارندة قدرت است ،از نظر هال. كند و نمياهاي معنايي »دال«پايان  را درگير تكثر بي
قدرت . شود هاي قدرتمند ساخته و به وسيله آنها حفظ و تقويت مي گروه ها و جوامع، حكومتدر كه 

اين  ،اند ولي از آنجا كه تفاوت و هويت سيال. كند مرزها را پايدار و متصلب جلوه دهد هميشه سعي مي
است كه به وسيله خود تعيين » خودهويتي«گيري هويت هم از طريق  شكل. تلاش همواره كامل نيست

خودهويتي در مقايسه با «. شود است كه از سوي ديگران تعيين مي» ديگرهويتي«وعي شود و هم ن مي
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هويتي در وضعيتي مشخص از سلطه از ديگر. ا كمتر برخوردار خواهد بودديگرهويتي از مشروعيت بيشتر ي
ديگرهويتي منجر به ). 149: 1381 ،كوش(» دهد هاي اقليت خود را نشان مي طريق تحقير شديد گروه

هاي كمتر قدرتمند نسبت داده  هاي قدرتمند به گروه از جانب گروه اًلباشود كه غ مي» هويت منفي«
هويت بازنمايي ساختارمندي است كه وضعيت ايجابي خودش را از طريق ديد « 1به قول گراسبرگ .شود مي

 ؛اي است كه در گرو مبارزات قدرت است هويت مقوله ،از نظر هال). 89: 1996(» آورد سلبي به دست مي
حتي  ،دسترسي آنها به قدرت و اقتدارزيرا  ،ها توان تعيين هويت يكساني ندارند به اين معنا كه همه گروه

هاي اجتماعي را به  اند ديگر گروه هايي كه از نظر قدرت مسلط معمولاً گروه. متفاوت است ،قدرت نمادين
هاي  اين نسبت دادن به جاي آنكه به معني بازشناسي تفاوت. كنند مي تعريف ميهاي قوعنوان گروه

 .فرهنگي باشد به معناي تأييد هويت گروه مسلط است
گيري هويت  اي در شكل ش برجستهنق »تفاوت«و » قدرت«،»ديگري«به هر حال عواملي چون    
 ،سطح تحليل اين مقاله  قومي است هاز آنجا ك. شود متفاوت مي» ديگري«بنا به سطح تحليل، . دارند

تفاوت قوم لك با  ،همچنين. ندابلكه اقوام همسايه ،ديگري براي قوم لك، فرد يا تمدن ديگري نيست
  . تواند برساخته شدن هويت اجتماعي آنها را نشان دهد بط نابرابر در دسترسي به قدرت ميديگران و روا

  
 هايِ اجتماعي فرهنگيِ قوم لك ويژگي

غربي و غرب استان لرستان، شمال شرقي و شرق  حيث پراكندگي جغرافيايي در شمال لك ازقوم 
درة «اين منطقة جغرافيايي به . استان كرمانشاه، شمال استان ايلام و جنوب استان همدان قرار دارند

بندي  است و در دسته» لكي«زبان اين قوم . شهرت دارد كه در ميان رشته كوه زاگرس قرار دارد» سيمره
هاي شمال غربي  زبان شي، سمناني، خوانساري و بلوچي جزءهاي ايراني همراه با كردي، گيلكي، طال زبان

تاريخ نگار معروف و مترجم اغلب سنگ  راولينسون، .)52: 1370اللهي بهاروند،  امان(شوند  محسوب مي
ه كه همزمان با زبان پهلوي به زبان لكي از فارسي باستان مشتق شد«: گويد هاي باستاني ايران، مي نبشه

به » لكي«تبارشناسيِ بسياري از واژگان  .)155: 1362(» شده است طور جداگانه و مشخص صحبت مي
از لحاظ واژگان، اصطلاحات و » لكي« .)47ـ54: 1379ثمانوندي، ع(رسد  م و كتاب اوستا ميآيين ميترائيس

قوم لك وارث ادبيات پرباري است كه از . اند ضيجملات، غني و بسياري از كلمات آن داراي اوزان عرو
اهل «گنجينه سلطان ضحاك ، دفتر رموز يارسان، ديوان ملاپريشان لك. روزگاران كهن به جاي مانده است

و  2»شيواي خورشيد خاور«، منظومة چاپ نشدة گلزار ادب لرستان، مناجات نامه غلامرضا اركوازي، »حق
آثار شاعراني مانند ملامنوچهر كوليوند، ملاحقعلي، سيد يعقوب ماهيدشتي، سيد نوشاد، ميرزا نادر 

 
1- Grossberg 

. نسخ باقي مانده اغلب بدون تاريخ انتشارند .عدم تجديد چاپ اين آثار استآثار مكتوبِ لكي وجود دارد  بارةاي كه در نكته .٢
 ،نشين قوم پژوه مناطق لك ،اي از آن نزد آقاي ايزدپناه اما نسخه تاكنون به چاپ نرسيده است،» خاور شيواي خورشيد«منظومه 

  .)1367ايزدپناه، (موجود است 



  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24

پس از زبان، موسيقي از . اند هرسيني، كوچك هوز مانني و شاعر معاصر محمودعلي غلامي از اين جمله
» مقام«سيقي براساس بنيان و ساختار اين مو. هاي فرهنگي و اجتماعيِ قوم لك است ترين ويژگي برجسته

  .)1367ايزدپناه، ...(روايه، خريوي و لانه، جلو شاهي، بِزرَان، ه هاي هي مانند مقام ؛است
اكثريت جمعيت اهل حق لكستان . اهل حق .2شيعه   .1 :اند ها دو دسته لك ،اعتقادات مذهبي از بعد

هاي  ترين عبادتگاه بان از توابع هرسين از مهم در روستاي گره» آبش«اند و عبادتگاه  فرقه آتش بيگي ءجز
د و به عقايد كنن آميز در كنار هم زندگي مي اي كاملاً مسالمت دو گروه مذهبي مذكور به شيوه. آنان است

  . هاي اهل حق است گاهتدشاهد بارز اين مدعا حضور زوار شيعه در عبا. ارندذگ همديگر احترام مي
  

  سازمان اجتماعي
. رغم زندگي شهرنشيني در لكستان، سازمان اجتماعي آنها مبتني بر هوز، تيره، طايفه و ايل استبه

 چيز و رأس آن را ملاكين، اين نظام سلسله مراتبي است، زيربناي آن مردم عادي، دهقانان، شهريانِ بي
اعضاي اين واحد بين  .ترين واحد اجتماعي هوز است اصلي. دهند ميتجار و خرده بورژوازيِ جديد تشكيل 

مجموع  از مجموع چند هوز تيره و از. نداسالمندان و ريش سفيدان بزرگان هوز معمولاً. نفرند 200الي  20
بين تقسيمات عمودي مذكور اغلب . آيد از مجموع چند طايفه ايل به وجود مي چند تيره طايفه و

كنند و تأثيري منفي  هاي عمودي را تقويت مي همبستگي اًلباوجود دارد كه غ سطوح متعدددر هايي  ستيزه
نگاه ها  براي آگاهي از اين ستيزه(همچون قوم يا طبقه اجتماعي دارند  ،هاي افقي گيري همبستگي در شكل

همسايه آنها را قومي ها، اقوام  مذهبي و اجتماعي لك فرهنگي، تمايزات رغم به ). 1385كنيد به جعفريان، 
هاي مذكور را ناديده گيرند  كنند در برخورد با ديگران تفاوت ها نيز سعي مي لك متقابلاً. دانند يكپارچه مي

  .  و بر هويت قومي خويش تأكيد داشته باشند
  

  مهاجرت
آنها . ها بود زندگي در لكستان يكنواخت و مبتني بر سنت ،هـجري شمسي 1340تا قبل از سال 

فرد ممكن بود تا آخر عمر محدودة محل . كردند زندگي مي 1اجتماعاتي كوچك بودند كه به صورت قطاعي
با . گذراندند اغلب افراد عمرشان را در روستاي خودشان يا روستاهاي اطراف مي. تولد خود را ترك نكند

هاي حمل و نقل جديد ارتباط بين اين اجتماعات قطاعي زيادتر  طي و ورود ماشينهاي ارتبا گسترش راه
 1341برنامه اصلاحات ارضي در سال  ،هازمان با گسترش راه هم. شد و مرزهاي متصلب كهن درهم ريخت

اي در زندگي روستانشيني لكستان به وجود آورد، از جمله اينكه قدرت  هـجري شمسي تحولات عمده
طوايف كم شد، بسياري از روستاييان بدون زمين ماندند، فروش نفت و ازدياد ثروت عمومي از ايلات و 

اين . دكرذبة شهرها را بيشتر از روستاها طرفي و كاهش قيمت محصولات كشاورزي از طرف ديگر جا
آباد، الشتر، كوهدشت، هرسين، صحنه،  ي به شهرهاي كرمانشاه، خرموانافرعوامل سبب مهاجرت افراد 

 
1.Segment 
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برخي از اين مهاجران توانستند در شهرهاي جديد كسب و كاري براي خود . كنگاور، نورآباد و نهاوند شد
  . هاي شغلي اشباع شدند و مهاجرت به شهر تهران آغاز شد زودي فرصته پيدا كنند اما ب

دسته  توان اين مقوله را به دو مي ،ها وجود دارد حيطه مهاجرت لك رهايي كه د نظمي بيهمة با 
در » جعفرآباد«هايي چون  به مقصد حاشيه اًلبامورد اول غ. م و فصلييهاي دا مهاجرت. بندي كرد تقسيم

وحيديه، ويره، سرآسياب، «هاي  در هرسين و شهرك» كمربندي«در صحنه، » خرمانجاه«كرمانشاه، 
ها تخصص و لكاز آنجا كه . در تهران بوده است» كريم و مارليك آباد، انديشه، رباط ر، عليآباد، شهريا قاسم

براساس مشاهدات مشاركتي چندين ماهه  .پردازند گري و مشاغل كاذب مي به واسطه ،مهارت خاصي ندارند
گاهي در توان گفت آنها  مي ،هاي اطراف تهران و جعفرآباد كرمانشاه در ميان مهاجرين لك در شهرك

و  أمنش. شود ميان آنان رد و بدل ميحجم زيادي پول در  وكنند گري مواد مخدر نيز دخالت مي واسطه
نمايشگاه  ،بعضي از آنها كه درآمد بيشتري دارند. نامشخص و غيرشفاف است اًلبامقصد اين حجم پول غ

معاملات غيررسمي ترفندي براي پنهان كردن  اًلباغدو كسب و كار اين  .اتومبيل يا موبايل فروشي نيز دارند
  .است

شان  هاي خانواده اًلباآنها غ. سال قرار دارند 60تا  16كه در سنين بين كنند مهاجرت ميمرداني  معمولاً
فروشي و كارِ كنند تا در مشاغلِ دست گذارند و به تهران مهاجرت مي نشين جا مي را در مناطق لك

هاي آرياشهر، سيدخندان، تجريش و انقلاب از  ميدان. شان را تأمين كنند زندگي ساختماني بتوانند مايحتاج
به وضوح نمايان . مانند تا كاري پيدا كنند كه مهاجرين فصلي در آنجاها منتظر مي اند هايي ترين مكان عمده

 ةهم مثلاً. گذار استمناسكجزو است كه كار كردن در ميادين تهران براي برخي روستاهاي لكستان 
در اوايل  ،جداي از اينكه در آينده چه شغلي خواهند داشت ،از توابع هرسين» تمرك«جوانان روستاي 

و فقيران شهر » كاكاوند«فروشي خواهند كرد يا اغلب اهالي روستاهايِ  جواني در ميدان انقلاب كوپن
آنها بعد از چندين سال . مشغول خواهند شد كم اهميتشهر به كارهاي  هرسين يا نورآباد در ميدان آريا

شوند و اگر نسبت به آينده كاري خود نااميد شوند، كم كم به فروشندگان جزئي  كار فيزيكي خسته مي
  .شوند مواد مخدر تبديل مي

  
  تعاملات كنشگران در زندگي روزمره

عمدة بخش  آنها. شود خنثي تلقي مي» غيرمهاجرين«ها در گونه  ها با فارس زبان تعامل لك: هجامع
اين تيپ . نشين مخارج خود را تأمين كنند دهند و قادرند در مناطق لك ها را تشكيل مي جمعيت لك

بينند كه در مشاغل پايين  لزومي نمي و ندااجتماعي شامل پزشكان، معلمان، نظاميان، پرستاران و مالكان
 »مهاجرين«. گونه كنش متقابلي با آنها نيز ندارند هيچ ،از اين روي. دست شهرهاي مركزي كار كنند

گونه مذكور  .رضايت ندارندها  برخورد فارس از آنها. زبانان دارندبرخلاف گروه اول، تعاملات بسياري با فارس
تحصيلات كم و همچنين وضعيت اقتصادي نامناسب در شهرهاي بزرگ  دليلبه  ند كهاهايي آن گروه از لك
در ميادين تهران امرار  معاملات غيرقانونيكارهايي همچون دستفروشي، كار ساختماني و و به واسطه 

  . كنند معاش مي
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  تعاملات كنشگران در زندگي روزمره شناسي پاسخگويان برحسب گونه :2جدول شماره 
 لر كرد جامعه مهاجرت

 توهين آميز و خشن  وتوهين آميز نامناسب خنثي غيرمهاجرين
 توهين آميز و خشن وتوهين آميز نامناسب آميز توهين مهاجرين

  
 سبب همين عامل .ها دارند اي است كه ارتباط زيادي با فارس آنها به گونه نامناسب وضعيت اقتصادي

  :گويد يكي از مصاحبه شوندگان مي. كه برخورد مناسبي با آنها نشوداست شده 
چون  ،كنمغم سنگيني را احساس ميروم هنگامي كه براي تامين مخارج زندگي به تهران مي«

 ،سيد خندان ،هاي تهران همچون آرياشهركنار يكي از ميدان .از چيزي كه در انتظارم هست آگاهم
-نگاه خيره عابران تا مغز استخوان آدمي نفوذ مي .مانيم تا كاري پيدا شودمنتظر مي... انقلاب و 

كنم من تصور مي .گونه نيستدر حالي كه اين. كنندهمچون موجود بي ارزشي به ما نگاه مي. كند
كمتر  ،هنر و خيلي چيزهايِ خوب ديگر اگر از آنها برتر نباشيم  ،ما از لحاظ توجه به فرهنگ

  ).ميدان آرياشهر ،كارگر ،علي(» نيستيم
و آنها در اين شهرها جا . ي را براي آنها به همراه داردوانافربه جهت رواني درد و رنج  مذكور وضعيت 

شود و آلونكي  و ساز نگهبان مي +هايِ در حال ساخت مسكن مناسبي ندارند، اغلب يكي از آنها در ساختمان
 بستگانادي از بسيسازند، به مكاني براي اسكان تعداد  ها مي كه اغلب براي نگهبانان در اين ساختمان

روبرو  ساختمانِ كارفرمايانكه با مخالفت  براي اين كه شود تبديل مي ،نفر 20الي  10حدود  ،نگهبان
هفتاد تاب تحمل  ةي از اين افراد در اوائل دهتعداد. روند نشوند دير هنگام وارد و صبح زود از آنجا مي

  .در دام مواد مخدر گرفتار شدندهاي مذكور را از دست دادند و  سختي
نظر آيد نادرست  بهاين تصور كه شهري همچون كرمانشاه از حيث اجتماعي و فرهنگي همگون  :1كُرد

كه كاملا خود را جداي از  كنند زندگي مي ،ها و كردها يعني لك ،دو گروه قومي بزرگ ،در اين شهر. است
شان  هشوندگانِ لك رابط مصاحبه .شود مشاهده ميتنش و ستيزه  گاهي اوقات ميان آنها .دانند همديگر مي

. كنند عنوان مي» كبريت و خرمن« و »ميش گرگ و«، »آتش و بنزين«را با كردها با اصطلاحاتي همچون 
» هاي بيگانهگروه«و » هاي مستقر گروه«از مفاهيم  ،»ها ديگري شدن كردها نزد لك«براي ورود به بحث 

هاي قديم  ند كه از زماناكردهاي كرمانشاه» گروه مستقر«). 1378 ،مينل( گيريم نوربرت الياس كمك مي
 ،هجري شمسي 1350كه از اواسط دهه  اند هاي مهاجري وه بيگانه لكاند و گر در اين شهر سكونت داشته

اي بين اين دو گروه  هاي عمده تفاوت. اند در كرمانشاه سكونت گزيده ،در فرايند مهاجرت از روستا به شهر
، مشاغل و موسسات ند از مبادلات اقتصادي و نبض بازار كه در دست كردهاستاعبارت كه وجود دارد

هم نزد  هاي سياسي و مشاغل سياسي كه آن گيري در دست كردهاست و تصميم اًلباغدولتي كه 
اقتصادي در مشاغلِ  به لحاظ ،هاي شهر و برخي مناطق ديگر سكونت دارند ها كه در حاشيه لك. كردهاست
 وضعيتاين . هاي سياسي و اداري ندارندگيري اند و چندان نفوذي در تصميم مشغول تر كم اهميت

 
  .منظور كردهاي كرمانشاه است. 1
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مي زورگو، ها را قو ها به وجود آورده كه بر مبناي آن لك ايدئولوژي خاصي را در بين كرمانشاهي ساختاري،
در شهرستان صحنه نيز چنين  ،زمان با شهر كرمانشاههم. دانند متهور مي و رحم باك، بي جنگجو، بي

نسبت به   دي منفيباعث شده كه كردهاي كلهر، گوراني و كرمانشاهي دي امراين اتفاقاتي رخ داده است و 
از هيچ امري براي  و گيرند ها به كار مي كردها راهبردهاي متعددي را براي طرد لك. قوم لك داشته باشند

آنها از  .ها پنهان نيست از ديد هيچ كدام از لك ،آشكارغيرهر چند  ،اين فرايند .گذارند ها فرو نمي تحقير لك
ها وجود دارد  منفي كه نسبت به لك يشدت تنش و ديد ،در واقع .آگاهي كامل دارند و طردشدگيِ خود

هاي  تمايزي بين لكدر بين كردها . گيرد بلكه تماميت قوم لك را در بر مي ،گروه خاصي نيست ابط بتمر
. انشاه متفاوت استها از كردهاي كرماما تلقي لك. بينند نيست و همگي را به يك ديد مي اوتمناطق متف

در . دارند» مهاجرينغير«تري نسبت به گونه  تصور منفي ،به ويژه مهاجرين كرمانشاه ،»مهاجرين«سنخ 
هايشان در اوايل مهاجرت به شهرهاي همسايه  برخوردهاي نامناسب هم قوميبرخي ها نسبت به  لك ،واقع

   .اما از نظر آنان اين خصلت قليلي از آنها بوده است ،اندمعترف
خشن و كنند كه ما  آنها فكر مي .كنند ها نگاه مي تحقير به لك يقيناً آنها همچنان با ديده«

اما  ،اندزبانان ما در كرمانشاه مشكلاتي به وجود آوردهمن قبول دارم كه برخي از هم. زورگو هستيم
نواز و  تنها مهمانها نه  لك ،به نظر من. كردها حق ندارند اين را به تمام لكستان تعميم دهند

  ) مدير پيش دانشگاهي، صحنه(» بلكه از تحصيلات بالاتري نيز برخوردارند هستند،خوش برخورد 
د پديدر صحنه » هخرمانجا«در كرمانشاه و » جعفرآباد«هايي همچون  ها، حاشيهدر طي اين مهاجرت

اين پديده باعث شد كه كردها رفتار اين دو محله . ها در آنجا شدند آمدند كه سبب برخي ناهنجاري
چنين امري . زنند نشين را به كل منطقه لكستان تعميم دهند و هنوز هم به اين بدبيني دامن ميحاشيه

و در مواردي روابط آنها براساس پيش داوري  كردهتگي بين دو گروه قومي را كم وابستگي متقابل و همبس
از جمله در داخل  ،آميز بين دو گروه قومي مذكور در فضاهاي متفاوتي روابط تنش. و طرد طرف مقابل است

به طرق متعددي همچون نيش زبان، ... ها و روابط فروشنده و خريدار و  وران، رستشهريهاي  اتوبوس
  . دهند اعتنايي، كنايه و در مواردي برخورد فيزيكي خود را نشان مي روبرگرداندن، بي

 .روبرو نيستيم» بيگانه گروه«و » گروه مستقر«ها ديگر با  در ارتباط با تعاملات بين لرها و لك :لُر
مهاجرت  دابآشهر خرمزمان به  ها و لرها هم در لك. اند نشين كوهدشت كاملاً لك و شهرهاي الشتر، نورآباد

دو گروه قومي لك و لر در  ،با اين حال. ما با وضعيتي همچون كرمانشاه روبرو نيستيم ،بنابراين. اند كرده
اجتماعي و  1مرزي. ند و هر كدام فرهنگ خاص خودشان را دارند آباد نسبت به همديگر متمايز شهر خرم

ارادة  ،چيزي كه بين اين دو گروه قومي مرزهاي نمادين به وجود آورده است. نمادين بين آنها وجود دارد
ها  لك. استمميز هويت آنهمثابه خي عناصر فرهنگي به برآنها در متمايز ساختن خويشتن و به كار گرفتن 

 
ي و يمرزهاي اجتماعي دلالت جغرافيا ،وااز نظر . است ،فرديك بارث ،شناس نروژي مردم يمفهوم مرز اجتماعي برگرفته از آرا. 1

هويت متفاوت يافت كه اصولاً در با  يتعامل ميان اعضايتوان در  مرزهاي اجتماعي را مي. نداامري كاملاً نمادين و توپولوژيك ندارند
: 1381جنكينز، (پردازد تا به خود مرزها  هويت قومي بيشتر به فرايندهاي مرزبندي مي. شوند هر جا و هر اوضاع و احوالي واقع مي

167(.  
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در تبادلاتي كه با لرها دارند عناصر فرهنگي را به صورت گزينشي و راهبردي براي متصلب كردن مرزها به 
هر چند ممكن است برخي اعضاي  ،در اينجا. لرها نيز صادق است ةرباشك اين قضيه در بي. برند كار مي

هاست كه  هاي قومي مدت قومي هويت خود را تغيير دهند يا وضعيتي خنثي داشته باشند، اما تفاوت
آن است كه لرها شبكه  ميان قوم لك و قوم لر وجود دارد مهمي كه در روابط ةنكت. همچنان پايدار است

هاي  دسترسي به قدرت و مقام سبببه  ،و همچنينكنند  تلويزيوني افلاك را در استان لرستان اداره مي
 اين مهم به .ها از حيث كشاورزي در وضعيت بهتري قرار دارند اما لك. ها پيشروترند سياسي و اداري از لك

 ،تمايزات فرهنگيبه لحاظ . كشاورزي كوهدشت و روستاهاي دلفان است دشت خاوه و الشتر، دليل
تري برخوردارند كه زبان عرفان و شعرِ  تر و ادبي ها از زبان غني لك ،مثلاً. هايي بين آنها وجود دارد تفاوت

  . غالبِِ استان لرستان است
به لحاظ آنها فقط با لك بودنشان . ها به تمايزات درون گروهي توجهي ندارند لرها در برخورد با لك

قدر شدت  طرد قومي آن. استكنند و اين برخورد كاملاً مبتني بر طرد آنه فرهنگي و اجتماعي برخورد مي
همچنان . هاي بروكراتيك هم تاكنون نتوانسته است شدت آن را كم كند هاي متقابل نظام دارد كه وابستگي

به  ها و لرهالك .كنند بين آنها وجود دارد و همواره همديگر را طرد ميهمچنان هاي فرهنگي  حساسيت
بلكه  ،نيستآميز  مسالمتنه تنها اين روابط . مختلف در زندگي روزمره با همديگر كنش متقابل دارند يانحا

  .استمبتني اعتمادي، تحقير، طرد و نخواهندگي  بر نوعي بي
ما هميشه از . آباد ندارند اي به لرهاي خرم هاي نورآباد و حتي كوهدشت و الشتر علاقه لك«

اند كه ما بدبين  بلكه كاري كرده ،اينكه فكر كنيم آنها بد هستند نه به خاطر. منديمآنها گله
كنم كه با لرها مبادله  به همين خاطر من كه يك كاسب هستم هيچ وقت رغبت نمي .ايم شده

علي، فروشنده لوازم (».كنند هميشه با زبان خاص خودشان ما را مسخره مي .كالايي داشته باشم
  ) خانگي

هاي محلي و همچنين امكانات اقتصادي سعي دارند از طريق مصرف  قدرت لرها با در دست داشتن 
. اند در اين زمينه تا حدودي هم موفق بوده و ها را دچار نوعي حقارت كنند متظاهرانه و نمايش ثروت، لك

 شناختي در روابط بين دو گروه به نوعي فرايند روان ،اگر روابط قدرت براي مدت مديدي نابرابر باقي بماند
بدين معنا كه گروه مغلوب به فرهنگ، زبان و آداب و  .كند آيد كه در سطح فرهنگي عمل مي وجود مي

خود  ةكند رابط كه سعي مي يا اين .شود مي دچار بينينوعي خودكم بهكند و  رسوم خود چندان افتخار نمي
آنها  .ي ترسيم كندي آرمان»ما«را تا حد ممكن با گروه مسلط كمتر كند و در جهان فرهنگي خود يك 

ي آرماني »ما«اين  ةدهند هاي تشكيل ةلنزرا به عنوان م..) .زبان، موسيقي، شعر، قهرمانان و(عناصر فرهنگي 
   .گيرند به كار مي

هاي  به شيوهكرد در استان كرمانشاه  كارمندان لر در استان لرستان و كارمندان ،در فضاي اداري
محلي كردن، توجه به مسائل جزيي به جاي توجه به  گرفتن، بيمتعددي از جمله معطل كردن، ناديده 

 يگانه اداري فضاي .كنند زبانان خودشان تبعيض قومي را اعمال ميارباب رجوع و احترام گذاشتن به هم
 اين علتصرفاً به  ،دهند كرد واكنش كمتري نشان مي لر و ها در برابر طرد كارمندهاي است كه لكمكاني 

نيروي مؤثري ندارند ، اداري با مشكل مواجه شوند در امورترسند و اگر  روكراسي ميوي كند بكه از فرايندها
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كارمندان آن را  ،العملي نشان دهند ترين عكساند كه اگر كوچكآنها آگاه. و كمك بطلبنداكه بخواهند از 
يابند كه بيشتر  بلكه به بهانه اختلال در نظم و توهين به نظام اداري فرصت مي ،كنند امر شخصي تلقي نمي

ها  اين تصور كه لك .گيرد ميگوناگون صورت چنين برخوردهايي به كرات و در ادارات . آنها را آزار دهند
نسل  به ايدئولوژي تبديل شده است و دو و لرها در جهان فرهنگي كردها ،نديباك، ناهنجار و جنگجو بي

  .سازند گيرند و دروني مي پذيري آن را ياد مي چنان در فرايند جامعه است كه هم
  
  رسانه

هاي راديو، تلويزيون، آموزش  معتقدند از بدو ورود رسانهها  لك ،3بر اساس جدول شماره  :رسانه ملي
نشده هاي كثيرالانتشار توجهي به تاريخ، جغرافيا، آداب و رسوم، هنر و ادبيات آنها  عمومي و حتي روزنامه

  .است
  اي بازنمايي رسانه شناسي پاسخگويان برحسب گونه 2جدول شماره 

 شبكه افلاك شبكه زاگرس رسانه هاي ملي مهاجرت
 توجهي و ناچيز شمردن بي بي توجهي و ناچيز شمردن مطلقا وجود ندارد غيرمهاجرين

 توجهي و ناچيز شمردن بي بي توجهي و ناچيز شمردن مطلقا وجود ندارد مهاجرين

  
تا  ،هجري شمسي نسبت به اين موضوع حساسيتي وجود نداشت 1360و  1350، 1340هاي  در دهه 
هويت قوم لك را بازنمايي گوناگون به طرق ... جديد مانند ماهواره، سي دي و ةفناورانهاي  كه رسانه اين

يكي از مصاحبه . شان شدند هاي فرهنگي هاي ملي در برابر ارزش ها متوجه سكوت رسانهكردند و لك
  :گويد شوندگان مي

لكي  ةتا حالا يك كلم ،چون بحث لك در بين نيست ،هاي تلويزيون را دوست ندارمبرنامه«
 ،ايماني(» تماشا كنيم... دي و سي ،توانيم ماهواره به جاي تلويزيون مي ،اماز تلويزيون نشنيده

  ).فرهنگ پژوه
  

  .شد ناراحت شدند ملي بازنمايي نمي اي شان در رسانه ها هويت تاريخي و فرهنگي از اينكه سالها  لك
رنگ شد و اين مهم را با مقاومت در برابر مصرف محصولات كم رسانه ملي شان باهمنواييسبب، به همين 

شان و مطرود  دنيا را از ديدگاه خودشان، فرهنگ ،سويي ندارند هاي آنها هم ديگر با پيام .نشان دادند آن
-بي( هاي محليساختن فيلمبراي سبب كوشش زيرا  ،است ايجابياين نوع مقاومت . بينند مي بودنشان
 سازي بسياري ازهاي زبان لكي و باز همايش برگزاري، هاي موسيقايي»مقام«سازي ، باز)...گلدانه و پلامار،

به دنبال شاعران قديمي و ها لكادبيات  ةدر عرص ،همچنين .هاي فرهنگي ديگر شده است مؤلفه مناسك و
  .گردندميمعاصرِشان 
اكثر . استدو شبكه مذكور به ترتيب در انحصار كردها و لرها  :شبكه افلاك زاگرس و شبكه

لرها را در و  كردهاكه سعي دارند فرهنگ  استاي  مملو از معاني ،همچنين لري و كردي و ها به زبان برنامه
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هاي ژنده و ناهماهنگ،  آنها از طريق انتخاب بازيگران خشن، لباس. تر جلوه دهند ها برجسته تقابل با لك
ناشيانه و حركات نامنظم و نامناسب دوربين اين ايده را عملي  يها پردازي هاي ناموزون، چهره يموسيق

آور آزادي،  زباني را پيامشان هيچ لك هاي از حيث تفسيري و معنايي در برنامه ،علاوه بر اين .كنند مي
  :گويديكي از مصاحبه شوندگان مي .دهند دانايي، فرهيختگي، عدالت و دموكراسي جلوه نمي

افلاك چندين سال است كه به زبان لري برنامه پخش مي كندو اعتراضات ما هم ره به جايي  ةشبك«
اي وي را به عنوان آبدار چي يا عشاير تازه به شهر رفته ،كننددر مواردي هم كه به لك توجه مي .نمي برد

آنها سبب شده كه ما ديگر اتخاذ اين سياست غير فرهنگي . كنند كه تمام حركاتش خنده دار استمعرفي مي
  ) وهژقوم پ ،نوري(» بينيمهنر جوانان خودمان را از طريق لوح فشرده مي الحمدالله. بيننده اين شبكه نباشيم

ايندة كم فرهنگي و ها عملاً نم گيرد و لك تري به خود مي اين طرد نمادين جنبة خشن ،در مواردي 
  . شوند درايتي مي بي

  
  توزيع امكانات و قدرت

در اين  اًلباغو شوند  مي توزيع امكانات و قدرت درسوادان و افراد سالخورده كمتر متوجه نابرابري  بي
آنها از نابرابري اقتصادي، . ترها چنين نيستند ها و جوان اما تحصيل كرده. زمينه آگاهي چنداني ندارند

 و كار و فقيرند همچنان بي ،رغم كسب مدارج دانشگاهي به . عدالتيِ اجتماعي آگاهي دارند بي و سياسي
آنها از فقر، ناداري و . شان مشاهده نشده است تحرك اجتماعي خاصي در زندگي ،ظاهراً از طريق تحصيلات

و برخورد با  تاحدودي اين آگاهي از طريق مقايسه .اند عدم امكانات رفاهي، ورزشي و فرهنگي مناسب آگاه
مدرنيته . شود ها كه ناشي از تحرك فيزيكي افراد در مدرنيته متأخر است محقق مي ديگر اقوام و فرهنگ

گذشته از دنياي سنتي بيرون كشاند و  ةدر عين حال كه آنها را در چهار ده .اي دو پهلو است پديده
. آگاهي از نابرابري اجتماعي و اقتصادي را نيز به آنها هديه كرده است .اهم كردامكاناتي محدود براي آنها فر

در مقوله توزيع قدرت و  ،علاوه بر نارضايتي از توزيع امكانات رفاهي و اقتصادي ،هاي تحصيل كرده لك
هاي جنگ و  شان در جبهه هاي رغم رشادت به كنند كه  فكر مي و اند مشاغل سياسي نيز چنين

شواهد عيني . امكانات و قدرت ندارند توزيع سهمي در و اند اي چنان حاشيهها هم شان در دانشگاه شايستگي
عنوان  باملي  ايدر بررسي) 1380(علوي تبارمثلاً . كند ها را تأييد مي نيز اين آگاهي پديدارشناختي لك

 ،1375هاي سرشماري  با استفاده از روش آناليز تاكسونومي و داده» الگوي شهروندان در اداره امور شهرها«
ميزان شهرنشيني، ميزان باسوادي، سهم اشتغال زنان از محل، (هاي اجتماعي  و همچنين براساس شاخص

ال، ميزان اشتغال صنعتي، ميزان اشتغ(هاي اقتصادي  و شاخص) ها از كل جمعيت كرده تعداد تحصيل
هاي كشور را محاسبه  ضريب توسعه اقتصادي و اجتماعي كل استان) نسبت وابستگي مهارت نيروي انساني

، 75/0، 816/0هاي تهران، يزد، اصفهان، سمنان، قم و مركزي به ترتيب  كند كه در آن ضريب استان مي
، 329/0ستان، ايلام و بلوچستان به ترتيب هاي كرمانشاه، لر و استان 505/0، 612/0، 627/0، 745/0
. هاي كشور استاي در ميان استان نابرابري عمدهدهندة نشانضرائب مذكور . است 093/0، 255/0، 262/0

محسوب » ديگري«سويي محكمي نداشته باشند و آن را هم جامعهها با  اين عوامل سبب شده كه لك
هاي محلي با هويت ملي را در سطح بالايي نشان  سويي هويتهم ،در اكثر تحقيقات پيمايشي. كنند
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هاست كه توان بررسي معناي رفتار و جهان ذهني كنشگر ماهيت اين نوع پژوهشسبب دهند و اين به  مي

مگر شواهد تجربي معتبري در  ،همواره خطر گمراهي در بحث هويت مطرح است ،در حقيقت. را ندارند
نگرش « ،كند كه هابسباوم خاطر نشان ميچنان . فتار دور باطل خواهيم شدو گرنه گر ،دست داشته باشيم
يا غير  گرايانه هاي ملي ها و سخنگويان و فعالان نهضت البته نه نگرشي كه حكومت .از پايين مهم است

بلكه نگرش افراد عاديِ موضوع كنش و تبليغات كه البته پي بردن به چنين نگرشي  ،گرايان دارند ملي
با توجه بيشتر دولت به قوم لك و سهيم  ،در هر حال .)211ـ 212: 1378 ،مينل( »نهايت دشوار است بي

  .بيشتر خواهد شد جامعههاي كشور همسويي آنها با كردن آنها در امكانات و فرصت
اين موضوع بستگي به هيچ . برابري در سطح جامعه از نابرابريِ استاني نيز آگاهي دارندعلاوه بر نا ها لك

براي ورود  .ندارد) اهل حق/ شيعه(، )مهاجرغير /مهاجر(، )سواد بي/ با سواد (گروه يا رده اجتماعي از جمله 
 ةو در مقالا. استفاده كنيم) 1969( يك بارثرفرد 1»انحصاري هاي شيوه«بهتر است از مبحث  ،به اين بحث

ها  گروه ،شود كه از طريق آن حصر قومي به فرايندي گفته مي: گويد مي» هاي قومي و مرزها گروه«مشهور 
اگر فرايند قدرت در ميان دو گروه نابرابر باشد ممكن است . كنند مرزهاي خود را حفظ و از ديگران جدا مي

ابرابري در توزيع ثروت و كالاهاي مادي همه چيز را در انحصار گروه كه گروه برتر با تخصيص منابع يا ن
آميز با نوعي خود برتربيني و تلقي تمجيدآميز از گروه قومي خودي  هاي تبعيض اين شيوه. خودي قرار دهد

: 1380گيدنز ( »قوم مداري و حصر گروهي غالباً با يكديگر همراه هستند«توان گفت  مي .همراه است
286(.  

هاي انحصاري را در  شيوه و كردها مورد مطالعه حاكي از آن است كه لرها ةمشاهدات عيني در جامع
نشين از حيث فضاي آموزشي در سطح بسيار نازلي  روستاهاي مناطق لكمثلاً . كنند ها اعمال مي مورد لك
كشاورزي سنتي را با ابزارهايي همچون گاوآهن  اًلباغند، روهاي ارتباطي آنها همچنان مال جاده. قرار دارند

در . كنند ها تأمين مي زنان در فصل زمستان آب آشاميدني خود را از طريق چشمه و برند به پيش مي
شهرهاي . امكانات ورزشي براي جوانان وجود ندارد ،روستاهايي كه جمعيت آنها بيش از دو هزار نفر است

هاي اقتصادي وضعيت مناسبي  يث امكانات تفريحي، فرهنگي و فعاليتنورآباد، الشتر و كوهدشت هم از ح
همچون شهرستان  ،كه مناطق لرنشيندر حالي .شود اي ديده ميندارند و در اين مناطق كمتر كارخانه

مانند و ميخنثي در وضع ندرت ه تمايزات قومي و فرهنگي ب. اندكاملاً متفاوت ،بروجرد، ازنا و اليگودرز
اين نابرابري معمولاً  .اند هاي شغلي در ارتباط هاي عظيمي در توزيع قدرت، ثروت و فرصتبا نابرابريمعمولاً 

سبب به  كردها ،و در استان كرمانشاه قوم لر ،اكنون در استان لرستان. شود به نفع قوم مسلط تمام مي
 و ندااستان نمسئولا غلبكه ا ،آنها .رار دارندهاي شغلي در وضعيت بالاتري ق دسترسي به قدرت و فرصت

تبعيض هنگامي «د كنن ل ميانوعي تبعيض قومي اعم ،ها نيست كنند كه به نفع لك عمل مي نحويبه 
 »شود مندند به گروه ديگري داده نمي هايي كه يك دسته از مردم از آن بهره وجود دارد كه حقوق و فرصت

وستايي كاكاوند، ايتيوند، اولاد قباد، بوالوفا، چاواري، هاي ر با سفري كوتاه به بخش  .)279: 1380 ،گيدنز(
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شويم كه آنها  كوليوند، نورعالي، سرفيروزآباد و همچنين شهرهاي الشتر، نورآباد، كوهدشت متوجه مي
هاي قند،  تري قرار دارند و اكثر كارخانه نسبت به بروجرد، اليگودرز، درود، ازنا در وضعيت اقتصادي پايين

  . در شهرهاي لر زبان قرار دارند...  سيمان و
 .اند توان گفت آنها به حال خود رها شده اي است كه مي نشين وضعيت به گونه در مناطق روستايي لك

شود، مگر در اواخر فصل تابستان و  هاي اقتصادي ديده مي اي از فعاليت در كمتر جاي اين منطقه نشانه
در  اًلباغجوانان در شهرهاي لكستان بيكار و . شوند ر مبادله مياوائل پاييز كه محصولات كشاورزي در بازا

با  غالباًاما  ،گيرند كه زندگي خوب و شرافتمندانه داشته باشند آنها بارها تصميم مي. جستجوي كارند
سبب به همين . جوابگوي جمعيت نيستكشاورزي اغلب سنتي است و . كمبود فرصت و امكانات روبرويند

اما اكنون  ،ها فقط فروشنده مواد مخدر بودند قبلاً لك. اي دارد در اين منطقه رواج عمدهفروش مواد مخدر 
اي در ميان آنها  اين امر باعث نگراني عمده. كنند شود كه خودشان نيز مواد مخدر مصرف مي مشاهده مي
  . شده است

  
  گيري نتيجه

اي اجتماعي هپديد اغلب ،شوند كه به شيوة متمركزي اداره مي ،نظير ايران ،در كشورهاي چند فرهنگي
هاي فرهنگي يك قوم از جمله زبان، تاريخ،  ويژگي ،گيرد كه در آن عنوان مركز ـ حاشيه شكل ميبا 

حاشيه كنار با نام هاي فرهنگي ديگر اقوام  شود و ويژگي شان مركزي ميهاي زندگي و باورهاي شيوه
حائز اهميت در مباحث قومي نزد نويسندگان و محققان آن است كه اين سطح از  نكته. شوند گذاشته مي

دسترسي براي ند كه ياي روبرو كنند كه با حاشيه يكپارچه دانند و چنين تصور مي نابرابري را پايان كار مي
اما . دميان افرادش وجود دارآميزي   مسالمت ةنيست و رابط ميانشانبه قدرت و امكانات تنش و تضادي در 

پيرامون ديگري وجود دارد كه  ـ نيز روابط مركز هاحاشيه برخي شويم كه در تر متوجه ميبا نگاهي عميق
ها مركزي در استان سيستان و بلوچستان، سيستانيمثلاً . كند تري عمل مياز حيث تحليلي در سطح پايين

رمانشاه لرها و كردها مركزي لرستان و ك هايدر استانيا  )1378صديق سروستاني، ( اندايها حاشيهو بلوچ
 ةحاشيدر  كند، اگر در حاشيه ـ پيرامون اوليه ميزان نابرابري از حد خاصي تجاوز نمي. اند ها پيراموني و لك

ها براي  است كه اقوام همسايه لكسبب به همين . كمتر محدوديتي براي نابرابري وجود داردپيرامون دوم 
 هاييواكنششان  وضعيتبنابه امكانات و  ،گيرند نابرابر قرار مي وضعيتكه در  هنگاميافراد . اند آنها ديگري
مضاعف را تجربه  اي بودنحاشيهكه  ،به خصوص مهاجران، قوم لك ،در دو دهه گذشته. دهند را بروز مي

 .ه استدر پي آنها را به ستوه آورد هاي پي توجهي بي و انديافتهكمتر مفري براي گريز از فقر  د،نك مي
هاي بسته بودن راه ،در واقع. اندهنمودندمعاملات غيرقانوني براي گذران زندگي مبادرت به تعدادي از آنان 

و تا حدي قباحت اين قضيه را از بين  هرا توجيه كرد ها مشروع براي كسب درآمد، روي آوردن به اين حرفه
نزد برخي محبوبيت خاصي  ند،رسان به اهداف مالي خويش مي اًكه افراد را سريع اينسبب به و  ستا هبرد

  . ه استپيدا كرد
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هاي  هاي تلويزيوني زاگرس و افلاك به ويژگي هاي ملي و شبكه عدم توجه رسانه ،ايدر بحث رسانه
ها و مصرف اين رسانهها از طريق عدم توجه به توليدات  سبب شد لك هافرهنگي و اجتماعي قوم لك

  .محصولات فرهنگي محلي، مقاومت فرهنگي خويش را نشان دهند
هاي روزمره و اقدامات آميز، بلكه در افكار و تلقيگيري هويت نه در منازعات قومي خصومتريشه شكل

سكوت نابرابري در توزيع امكانات و قدرت، طرد از جانب اقوام همسايه و . آميز استدلانه و تبعيضساده
در زندگي روزمره و از طريق  اًلباكه غاست گيري هويت اجتماعي قوم لك  هاي مهمي در شكلجامعه مؤلفه

  . دهند ثير خود را بروز ميأهاش متقابل ت كنش
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